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 چکیده

سفالینۀ نیشابور در  52نگاری مجموعۀ در پژوهش پیشِ رو، پیکره

پیکرۀ  83های سوم و چهارم هجری/نهم و دهم میلادی که سده

تصویر گردیده، از منظر صوری و معنایی مورد بررسی قرار انسانی بر آن 

گرفته و این کار به هدف بررسی و شناسایی جایگاه این آثار در تاریخ 

ها، نگارههنرهای تصویری ایران انجام شده است. در این پیکره

های نشستۀ چهارزانو، ایستاده و سوار بیش از ترتیب شمارِ پیکرهبه

دو حالت نشسته بر تخت و حالت پیکرۀ  ها است ودیگر حالت

های کنشگر کمترین شمار را دارند. تناسبات انسانی نیز در پیکره

ه تر از طبیعی است کنشستۀ چهارزانو و سوار بر اسب نزدیک و بزرگ

هایی که در این حالت تصویر نشان از اهمیت و جایگاه شخصیت

ها دیگر، پیکره هایشوند، دارد. این در حالی است که در حالتمی

وجه به شوند که با تقد تصویر میتر و در برخی موارد کاملاً کوتاهکوتاه

نماید. بررسی پرسپکتیو مقامی در هنر ایران کاملاً معنادار می

ها، های تصویری از جمله پوشش ردا گونه، منگولۀ آویزان اسبنشانه

این ها، ساقۀ گل در جام یا قدح یا صراحی در دستان پیکره

رابطۀ معنایی آن با هنر ایران باستان و صدر  ۀدهندها نشاننگارهسفال

ر ها داسلام پرداخته شده است. جام، ساقۀ گل و حالت دست پیکره

هزار فرّ(، پوشش ردا گونه بر مفهوم گرفتن آن نمادی از بیوَر فرهّ )ده

روزی یها نیز بر فرهمندی و پفرهمندی و پیروزی و منگولۀ آویزان اسب

یا تبار باشکوه خانوادگی در پیوند با شهریار اشاره دارد؛ بدین گونه 

ها رزم، بزم، شهریار و درباریان، نگارههای اصلی این سفالمایهدرون

های هنر ایران مایهها دروننگارهقهرمان/پهلوان است. در این سفال

های ر سدهدهندۀ تداومی در هنر ایران دشود و نشانباستان دیده می

 سوم و چهارم هجری است.

 رینگاهای نیشابور، پیکرههنر سامانی، سفالینه کلیدی: واژگان

 

Abstract 

In the present study, 25 samples of Nishapur pottery 

from 9th and 10th Centuries AD with 38 human 

figures depicted on them have been investigated in 

terms of form and content. This study aims to 

examine the figural representations on buff wares in 

order to pinpoint its position in the history of Iranian 

pictorial arts. First of all, an initial classification of the 

themes and posture of body and formal proportions 

was performed. In reviewing the method of drawing, 

with regard to the greater number of figures depicted 

frontal aspects, significance of the depicted characters 

or worldviews of their artists was demonstrated. In 

terms of gender, it should also be mentioned that it is 

not possible to estimate the sex of the figures except 

in two or three cases. In an Iconographic study on 

these artworks,  presence of elements such as capelike 

collar, flying tassels and holding flowers stems and 

goblet in hands of figures on these ceramics indicate a 

significant relationship with the art of ancient Persia 

and early Islam. The goblets or cups, flowers and the 

hand modes of the figures symbolize 10 thousand 

Farr(Aura)s; the capelike collar refer to concept of 

triumph ,and the flying tassel refer to the magnificent 

family of the character. All in all, the main theme of 

the decorations are fight, Feast, Prince and his court 

and Hero. Altogether, these decorations representing 

the meaningful elements of ancient Iran, as 

mentioned above, indicate the continuity of themes 

with a centrality of perfection and victory. So, we can 

see continuity in themes and figural representation in 

Iran art through the 9th and 10th centuries. 

Keywords: Samanid Art, Nishapur Pottery, figurative 

Art 
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 مقدمه

در  1ارینگاین پژوهش به دنبالِ بررسیِ صوری و معناییِ پیکره

های سوم و چهارم شده از نیشابور در سدهآثار یافت 

هجری/نهم و دهم میلادی و جایگاه آن در تاریخ هنرهای 

طورکلی با توجه به نبودِ مدارک و تصویری ایران است. به

گری وتحلیل تصویر به روشنمستندات نوشتاری باید از تجزیه

با  هنر این دوره پرداخت. بر این اساس در پژوهش حاضر

ترسیمی -در هندسۀ رقومی« تسطیح»کمک رایانه و روش 

شده، روش نمایش اجزای های استخراجتناسبات پیکره

نگاری و اجزای آن مانند چشم و ابرو که ها، روش چهرهپیکره

 در ترسیم چهره اهمیت بسزا دارند، بررسی شده است. در

نرهای هنگاری نیشابور با ای به ارتباط پیکرهنهایت نیز اشاره

نگاری پیشین خود در ایران و آسیای مرکزی شده است. پیکره

دسته سفالینۀ  15های نیشابور در دو دسته از نگارهسفال

بندیِ ویلکینسون، یافت شده شده طبق دستهبندیطبقه

های چندرنگ. در این های نخودی و سفالینهاست: سفالینه

 ابور از منظرهای نیشنگارههای سفالنگاریبررسی پیکره

 نگارانه بررسی و پژوهشیا پیکرهی انسانی نماطراحی پیکره

 52شوند. جامعۀ آماری پژوهش حاضر مشتمل بر می

نیویورک، ملی ایران،  5های متروپولیتنسفالینۀ کامل از موزه

، 4لندن، سلطنتی انُتاریو 8آبگینۀ تهران، ویکتوریا و آلبرت

، هنر 6فرانسیسکوسنبرلین، هنرهای آسیایی  2پرگامون

، 9بانِمس، حراجی 3کریستیز، حراجی 7هاروارد، حراجی ساذِبیز

و مجموعۀ ناصر خلیلی است. آثار دیگری  10دیویدمجموعۀ 

ی دیدۀ دیگر های آسیبازجمله قطعات شکسته یا سفالینه

ولیتن ویژه متروپهای یادشده )بهنگاری انسانی در موزهبا پیکره

رند که به دلیل ناقص بودن یا ابهامِ و ملی ایران( وجود دا

دیداری از روند پژوهش اصلی خارج شدند. بر اساس 

 ای نمونه مریلبر ، های پژوهشگران موزۀ متروپولیتنیافته

های چند مورد سفالینه با طرح، (22: 2091جکینز )

نگارانۀ انسانی با نقش سیاه بر زمینۀ زرد )از جمله مورد پیکره

( که 1021آوریل  12به تاریخ  ساذِبیزجیِ در حرا 221شمارۀ 

( و 290: 2091شناسانی چون ویلکینسون )تر باستانپیش

نامیده بودند، خاستگاهِ « تقلیدی( »21: 2001گروبه )

داشته و از موارد پژوهش حاضر خارج شده است. « عراقی»

نخودی و شش  هسفالین 20شده، موردِ اشاره 12ع از مجمو 

با نقش چندرنگ بر زمینۀ سفید هستند. سفالینه، سفالینه 

پیکره به تصویر کشیده شده  19های مطالعه شده در سفالینه

های مختلف ترسیم شده بودند؛ شمار و که در حالت

درمجموع،  آمده است. 2ها در جدول نگارههای پیکرهحالت

پیکرۀ نشسته  1پیکرۀ نشستۀ چهارزانو،  22پیکرۀ ایستاده،  20

پیکرۀ کنشگر در مجموعۀ  2یکرۀ سوار بر اسب و پ 0بر تخت، 

. شودهای پژوهش شده دیده میسفالینه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
از نوع انسانی در  Figurative Artنگاری، پیکرنمایی یا مراد از پیکره. 1

ویژه جا بههنرهای تصویری است که در آن اشیا یا جانداران، در این

شوند و نیز در آن اشاراتی کم یا بیش ای بازنمایی میانسان، به شیوه

که ننگاری به دلیل ایشود. پیکرهصریح یا مبهم به شکلِ طبیعیِ آن می

مایز یی به مفهوم عام متاشارۀ مستقیم به پیکرۀ انسانی دارد از پیکرنما

وط به دورۀ مرب« نگاری درباریپیکره»که مکتبی با نام است؛ گذشته از این

 آشنا است.قاجار نیز نام

2. Metropolitan Museum of Art 

3. Victoria & Albert Museum  

4. Royal Ontario Museum 

5.  Pergamon Museum 

6 .Sanfransico Asian Art 

7 . Sotheby's 

8 .Christie's 

9 .Bonhams 

10. David Collection 



 

 ۰شماره  ،۰۰۱۱بهار و تابستان 

 42 

ره
یک

پ
نه

الی
سف

در 
ی 

ار
نگ

ی
ها

... 

 

 (مأخذ: نگارندگان) های مطالعه شدهها بر سفالینهحالت و شمار پیکره :1جدول 

 مجموع هر حالت های چندرنگسفالینه های نخودیسفالینه حالت پیکره

 10 6 4 ایستاده

 11 - 11 نشسته )چهارزانو(

 8 - 8 نشسته بر تخت

 9 - 9 سوار بر اسب

 2 4 1 کنشگر

 83 10 53 مجموع

 های نیشابورسفالینه

نیشابور از دوران اشکانی و ساسانی یکی از مراکز مهم 

سازی در ایران بوده است و پیشینۀ دورودرازی در این سفال

مراکز مهم آن دوران، همچون مرو هنر دارد اما برخلاف برخی 

اش بر جا ای از دوران پیشااسلامیو سمرقند، آثار عمده

شده پایتخت ولایت نیشابور در دو سدۀ اشاره نمانده است.

خراسان و مرکز تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران 

بود. نیشابور در سدۀ سوم در دست طاهریان و صفاریان و 

طورکلی نیشابور در رو سامانیان بود؛ بهدر سدۀ چهارم در قلم

های کمتری از سر گذرانید ها و کشمکشسدۀ چهارم درگیری

( کریستینا 2192فرما بود. )فرای، و ثبات سیاسی بر آن حکم

( 99: 2001( به پیروی از ریچارد بولیت )21: 1000هنشاو )

 سازی( بر آن است که جریان سفالینه1: 2091و ویلکینسون )

طور خاص در پژوهش کنونی طورکلی و بهان بزرگ بهخراس

« چندرنگ»یا « نخودی»سفالینۀ پیکرنمای موسوم به 

ن سازی در جهانیشابور، منحصر و مستقل از جریان سفالینه

اسلامی دوران خود در عراق یا اثرپذیرفته از چین پدید آمد. 

( بر آن است که هنر 211-210: 2190ویلکینسون )

ایران اسلامی در سدۀ نخست یا حتی بیشتر  سازیسفالینه

در سدۀ دوم هجری شکل گرفت و در سدۀ سوم این دگرگونی 

ها شامل فنونی برای گیر و ژرف شد. این دگرگونیچشم

سفید کردن سطح سفالینه که آن را برای نقش زدن آماده 

ساخت که شد؛ این کار سفالگران را قادر میساخت، میمی

تر به وجود آورند و پیش از لعاب زدن با یرههای تطرحی با خط

                                                           
1 .Colored Engobeلعاب زیرپوش : 

تیز از روی سفیدآبه گِل زیر آن را خراش دهند و بر قلمی نوک

ای نیز از دیگر فنون انداختند. سفالینۀ گلابهآن نقش می

ها ترتیب که این سفالینهاینابداعی این دوره بوده است، به

روی  ک نقاشیای دارند که سفال آرایی را به کمای گلابهزمینه

سازد؛ بدین ترتیب که سفال آرایی با نقاشی آن را ممکن می

روی سفالی که از خمیرۀ نخودی یا اخرایی بوده، انجام شده 

ا نیز با های از گلابه پوشانده و سپس رنگیزهو روی آن را با لایه

 نوعی بست یا واسطۀ گلی روی این پوشش افزوده شده و در

ده رنگ شفافی پوشانلعاب سربینهایت نیز سطح سفال با 

ها به هنگام پخت در کوره نیز در شد. با این روش رنگیزهمی

شدند )کاخکی و جا نمیشدند و جابهجای خود تثبیت می

( بر اساس فن 2091(. ویلکینسون )19: 1022همکاران، 

 21بندی ها دستهها و زمینۀ آنها، نقشتزیین و رنگ طرح

ای یافته شده در نیشابور بر اساس فن های از سفالینهگانه

. سفالینۀ 1. سفالینۀ نخودی، 2ساخت ارائه کرده است: 

. 1. سفالینه با نقش سیاه بر زمینۀ سفید، 1رنگ افشانده، 

. سفالینۀ 2سفالینه با نقش چندرنگ بر زمینۀ سفید، 

. سفالینۀ زرد 9. سفالینۀ سفید کدر، 9، 1آبهای با رنگگلِابه

. سفالینۀ 0رنگ، الینه با لکۀ زرد و نقش سیاه. سف9کدر، 

. سفالینه با لعاب قلیایی 22. سفالینۀ چینی، 20رنگ، تک

های . سفالینۀ بدون لعاب. وی سفالینه21زده، و قالب

های نخودی را ازنظر نوع طرح و نقش نیز به دو دستۀ کلی طرح

بندی کرده است؛ وجه های جانداران بخشجان و طرحبی

های های آن هست. هاشورها و طرحز این دو دسته، آرایهتمای
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ها برای پر کردن فضاهای منفی ای و مشابه آنچهارخانه

ها و های توپر و طرحها، دایرهبوتهجان و گلهای بیطرح

های درهم و پیچیدۀ متنوع برای پر کردن فضاهای خالی نقش

 کاررفته است.های جانداران بهطرح

 ازجمله -های نیشابوری دیگری از سفالینههابندیدسته 

ارائه  -( 20: 1000( و فهروری )102-122: 1001واتسون )

ته بندی ویلکینسون صورت پذیرفشده که با بازنگری در دسته

ای نیز بر همین اساس ارائه شده گانه 9بندی است؛ دسته

ته و بندی ویلکینسون نداشاست که تفاوت بنیادی با دسته

های جدیدتر است میل کار او بر اساس یافتهدرصدد تک

توجه در میان (. نکتۀ جالب91: 2102)عطایی و دیگران، 

ها آن است که هر نقوش پیکرنمای جانداران بر روی سفالینه

خود را پردازیِ منحصر به دسته، طراحی یا کیفیتِ نقش

دیگر، کیفیت طراحیِ جانداران در هر دسته عبارتدارند؛ به

 که گویی زمینه و فن تولید سفالینه،فرد است چنانبهمنحصر

زده است. به هر روی، کیفیت طراحی آن را هم رقم می

یانۀ ها و نقوش بازنماآوری فرآوری سفالینه بر کیفیت طرحفن

تر ادهآوری سهایی با فنآن اثری شگرف و بسزا دارد و سفالینه

های طراحانِ تر و عاری از ظرافتهای خامتر، طراحیو سهل

های تر و دشوارتر، طراحیآوری پیچیدههایی با فنو سفالینه

واتسون  ترتر دارند. این مورد را پیشتر و با ظرایف بیشپخته

( نیز به شکل دیگر بیان 20: 1000( و فهروری )119: 1001)

ۀ های نخودی را به دلیل شیو کرده بودند و برای مثال سفالینه

اند محصولاتی روستایی یا عامیانه خوانده تر و شتابانشآسان

« خام»و « باعجله»، «دقتبی»های روی آن را و طرح

اند. البته باید توجه داشت که درمجموع، در نیشابور دانسته

درجه تا  ترینهایی گوناگون از پایینهایی باکیفیتسفالینه

 شد.ترین درجه پدید آورده میعالی

 هاهنگار های کلی پیکرهویژگی

نگاری نیشابور، الگو و سرمشق بازنمایی پیکرۀ انسانی در پیکره

رسد؛ اشکال ذهنی و انتزاعی پدیدآورندگان آن به نظر می

های نیشابور گرچه در همان زمان در دیوارنگاری

نماییِ هایی با بالاترین کیفیت دیداری و واقعنگاریپیکره

اند. به هر صورت میانگین بلندای شده ممکن تصویر

گیری ها بر اساس مقیاس سر تمایز چشمهای سفالینهپیکره

های قراردادی طبیعی ندارد. بلندای پیکرۀ انسانیِ با مقیاس

سر است و در  2/9و  9طبیعی بر اساس مقیاس سر میان 

سر فرض  9حال حاضر میانگین آن برای متوسطِ ایرانیان 

ها عمدتاً کمی بنابراین پیکره (. 1029م، شود )بنتهامی

 تصویر قدکوتاهاند، سر کار شده 2و  2/1مورد که  1تر و کوتاه

تنها در حالت سوار بر اسب تناسب انسانی  1اند.شده

نزدیک به مقیاس طبیعی کار شده که برابر با میانگین کلی 

های نخودی بلندتر از حالت ایستاده و در دستۀ سفالینه

اند، این امر نشانگر اهمیت و های ایستاده تصویر شدههپیکر 

ویژه نیشابور در آن در فرهنگ شرق ایران و به« سوار»جایگاه 

تواند باشد. پیکرۀ نشستۀ چهارزانو نیز منطبق بر عصر می

ه کطوریمقیاس طبیعی و نزدیک به آن کار شده است، به

ها ازنظر بلندای سر، دیگر پیکره 1مورد پیکره با مقیاس  1جز به

پیکره به مقیاس طبیعی نزدیک هستند؛ اما دیگر 

نمایی بر اساس مقیاس سر، مانند پهنای های واقعشاخصه

ها دیده شانه، اندازۀ دست و مانند آن در این پیکره

شوند.نمی

 (مأخذ: نگارندگان) هاتناسبات انسانی در پیکره: 1جدول 

 میانگین )گرد شده( های چندرنگسفالینه های نخودیسفالینه حالت پیکره

 9 2/9( 1) – 2/1( 1) 9( 1) – 2 ایستاده

 2 - 2/2 -2( 2) - 2/1(1) – 1(1) نشسته )چهارزانو(

 2/2 - 2/9 -2( 1) نشسته بر تخت

 9 - 2/9 – 9( 9) – 2/2 سوار بر اسب

 2/1 2/1( 1) – 1 2 کنشگر

                                                           
ها اشاره شود که به دلیل عدم امکان دسترسی به خود سفالینه. 1

تصویرهای « تسطیح»های لازمه، روش گیریبرای برداشت و اندازه

محدّب یا کوژ به سطح صاف بر اساس هندسۀ ترسیمی و رقومی 

گی کار گرفته شد. به دلیل تفصیل و وابستنظام قدیم به ششم ریاضی

ریاضی -هر مورد به شکل ظرف از آوردن این مطلبِ عمدتاً هندسی

 نظر شده است.در این جستار صرف
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های نیشابور از نظر شیوه و اسلوب نمایش اجزای سفالینه

م )ها( نمایی بالاتنه و چشرخطورکلی گرایش به تمامبدن نیز به

ها این گرایش تقریباً مطلق دیگر، در مورد چشمعبارتدارد؛ به

رو جز در اندک مواردی که ها از روبهبرای نمایش چشم

نمایی مدنظر طراح بوده، رخ داده است. در چند مورد رخسه

 رخ و( پیکرۀ ایستاده، سر سه1-1و  1-2، 2-21های )سفالینه

اند. در رخ به تصویر کشیده شدهها تمامچشم

نشد؛  نمایی دیدهرخای به نیمتصویرکشیدن بالاتنه علاقهبه

حتی در میان جامعۀ آماری پژوهش که بیش از دو برابر 

وعۀ کنونی است، چنین موردی مشاهده نشد. در مجم

تنه یا به عبارتی پاها، گرایش به تصویرکشیدن پایینبه

طور های ایستاده و نشستۀ چهارزانو بهنمایی در پیکرهرختمام

ها با شود.سرها در بیش از نیمی از نمونهمطلق دیده می

اند؛ البته در سنت نمایی به تصویر کشیده شدهرخنیم

ویرگری ایرانِ باستان از دورۀ پارتی و ساسانی که مبتنی بر تص

ها بود، شخصیت اصلی مراتب شخصیتپایگان یا سلسله

ده رونمایی به تصویر کشینمایی یا روبهرخو مهم صحنه با تمام

های فرعی یا عمدتاً زیردستانِ او با شود و شخصیتمی

ر، در دیگتعبار شدند؛ بهنمایی به تصویر کشیده میرخنیم

های ترکیبی صرفاً شخصیت محوری یا مرکزی، شاه، صحنه

شود. در همین رو کار میرخ و از روبهفرمانروا یا ایزد، تمام

شود. دیده می 2-9ها نیز این قاعده در سفالینۀ سفالینه

های روزمره، بزمی و نمایی در ترسیم سرها در صحنهرخنیم

های رفت، ازجمله سفالینهتراز نیز بکار میهای همشخصیت

فراوانی و چگونگی نمایش  1. جدول 1-1و  1-1، 22-2، 2-2

ها را ارائه کرده است.نگارهو ترسیم اجزای بدن در پیکره

 (مأخذ: نگارندگان) هاچگونگی نمایش و ترسیم اجزای بدن پیکره :8جدول 

 
 های نخودیسفالینه

 پیکره 19

 های چندرنگسفالینه

 پیکره 20

 موعمج

 پیکره 19

 رخسه رخنیم رختمام رخسه رخنیم رختمام رخسه رخنیم رختمام 

 9 - 10 9 - 1 1 - 19 بالاتنه

 9 11 20 1 9 1 1 29 9 سر

 1 - 12 - - 20 1 - 12 چشم )ها(

 1 22 11 - 1 9 1 0 29 تنهپایین

 های جزییات پیکره بر اساسدر بررسی فراوانی و شمار ترسیم

های ایستاده و شود که در پیکرهها مشخص میحالت

طور مطلق تنه بهها و پایینچهارزانو نشسته چشم

های چهارزانو نشسته بالاتنه نیز اند، پیکرهنمایی شدهرختمام

رد ر میان موااند. درو ترسیم شدهرخ و از روبهطور مطلق تمامبه

خ، سر از ر های نشسته بر تخت بالاتنه تمامشده پیکرهمطالعه

. در اندرخ ترسیم شدهتنه سهرخ و پایینها تمامرخ، چشمنیم

ها و مرخِ چشرخ، سههای سواران نیز ترسیم بالاتنه تمامپیکره

تنه وجه غالب آثار است و در میان دستۀ رخ پاییننیم

ها به اسلوبی معمول نمایی چشمرخکنشگران نیز تمام

اجمال ارائه به 1شده در جدول نماید. برآیند مطالبِ اشارهمی

یِ ترسیمی برتریِ مطلق شده است؛ مواردی که هیچ گونه

ندارد در جدول با )*( مشخص شده است.

 (مأخذ: نگارندگان) هاهای مختلف پیکرهقاعدۀ ترسیمی معمول در حالت :1جدول 

 تنهپایین چشم سر بالاتنه حالت

 رختمام رختمام * * ایستاده

 رختمام رختمام * رختمام نشسته )چهارزانو(

 رخسه رختمام رخنیم رختمام نشسته بر تخت

 رخنیم رختمام * رختمام سوار بر اسب

 * رختمام * * کنشگر
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 هانگارهجنسیت پیکره

انگیز در ها یکی از مسائل بحثنگارهپیکره جنسیت

های نیشابور بوده است. ویلکینسون های سفالینهپژوهش

های ظاهری همچون ( بر آن است که نشانه20-29: 2091)

سادگی نشانگر ریش یا سبلت و یا پوشاکی چون دامن به

ره نگارۀ وبررسی پیکتواند باشد؛ و در بحثجنسیت پیکره نمی

که پوشی این پیکره نافی ایناشاره دارد که دامن 2-21سفالینۀ 

مرد باشد، نیست و اساساً جامۀ او نوعی خفتانی بوده 

کند که دو اشاره می 2-22است. او در این بحث به سفالینۀ 

برتخت ریش انبوهی دارند و دامن نیز به  شخصیت نشسته

دانشنامۀ ایرانیکا، « پوشاک»تن دارند. نویسندۀ مدخل 

(، نیز پیکره را مرد و پوشش آن را نوع خاصی 1021سی پک )الِ

ای از پوشش دورۀ سامانی با پیشینه و همتایی در دیوارنگاره

در قیزیل دانسته است. چهرۀ مایل، پیشانی پهن و 

پریدگیِ صورت این پیکره نیز به گمان وی همانندِ چهرۀ رنگ

ای در نهشده از خاای یافتای از دیوارنگارهمردی در قطعه

ری یِ دیگجا دیوارنگارهسبزپوشانِ نیشابور است امّا در همان

اند که پیکرۀ زنی در اندازۀ بزرگ و با مشخصاتی شبیه نیز یافته

همه، است. بااین 2-22نگارۀ همین پیکرۀ روی سفال

جنسیت در »اند که ( بر آن11: 2191همپارتیان و خزایی )

بارز است. تأکید بر ریش، ها کاملاً مشخص و تر نمونهبیش

ها در خودها و حمایلادوات جنگ، کمربند و خفتان و کلاه

پوشاک خاص زنان چون دامن و  مردان، گیسوان بلند،

هاست که به شکل ترین این مشخصههای گل از مهمشاخه

ر وجود به نظبااین«. ها تأکید داشته استرسا و واضح بر آن

ن نباشد، چه گیسوان بافته و گیری چندان آسارسد نتیجهمی

های مرد در آویزان هم در بسیاری موارد برای پیکره

اند. از سوی دیگر ردا یا شال های دیگری دیده شدهدیوارنگاره

در دورۀ  دوزی و جواهردوزی در جامۀ زنانمشابهی با سنگ

( و سغدی 1021( و شرق ایران )گرپُ، 1021ساسانی )پک، 

اشت که از آنِ بانوان نژاده یا ( وجود د1021)نیمارک، 

 _بدون تزیین و آرایش_  های سادۀ آنوالامقام بود و نمونه

برای بانوان و زنان عادی بود. دست بر قضا در این مجموعه 

شود اما برای هر دو گونۀ مزینّ و سادۀ این ردا یا شال دیده می

، سه پیکره از چهار پیکرۀ نشسته ریش 2-22مثال در سفالینۀ 

ای ها یکسان است، اما پیکرۀ چهارم جامهرند و جامۀ آندا

که هر چهار پیکره متفاوت دارد و ریش بر چهره ندارد؛ درحالی

، پیکرۀ 2-9گیسوان بلندِ فروریخته دارند؛ یا در سفالینۀ 

سمت چپِ پیکرۀ مرکزی، ریش دارد و دامنش با طرح متفاوتی 

یکره شاخۀ که دارد از پیراهنش متمایز شده است، این پ

پیکره گیسوان  2-21نگارۀ گیاهی هم در دست دارد. در سفال

گلی در دست دارد اما ریش هم دارد. فروریخته و شاخه

سان ها چندان آ گیری دربارۀ جنسیت پیکرهبنابراین، نتیجه

رسد تنها عنصر متمایز و قطعی نماید و به نظر مینمی

و  های مردها یکی ریش در پیکرهشناسایی جنسیت پیکره

دیگری نمایش سینه به شکل دو دایره برای زنان در برخی 

( است؛ حتی دو دسته گیسوی بافته 2-9و  2-2ها )سفالینه

برای پیکرۀ مرد  2-22و فروریخته در موردی همچون سفالینۀ 

شکل و ( این پوشش بال1021نیز به کار رفته است. پک )

است؛ مشکل در دوشاخه را بخشی از ردا یا آستین دانسته 

گر با های دینبود همتا در آثار دیگر تاریخی و ناهمخوانی یافته

این تصاویر است. اگر این پوشش را بخشی از شال یا ردای 

دار همخوانی ندارد، اگر آن را های ریشزنانه بدانیم با پیکره

بخشی از ردای مردانه نیز فرض کنیم و در هر دو صورت، در 

و  مانندهمتایِ تصویری آن، شکل بال هیچ اثر هنریِ دیگری

دوشاخه، وجود ندارد. در واقع شکل نامتعارف این پوشش نه 

های زیر بغل و فضای ماند، چراکه بخشبه شال و نه به ردا می

کند و در برخی موارد انتهای آن خالی پشت پیکره را پر نمی

ور نظر الئن(. به2-21شود )سفالینۀ مانند گیسوان بافته میبه

ها ( نیز جنسیت کمابیش همۀ پیکره209-209: 1001سیمز )

را مرد دانسته و فقط موارد کاملًا مشهود را مستثنا کرده 

( 19: 2191است. بنابراین برخلاف نظرِ همپارتیان و خزایی )

و  1-1، 1-2، 2-1و موارد مشابه آن ) 2-21در مورد سفالینۀ 

 تعیین کرد.سادگی جنسیت پیکره را توان به( نمی1-1

 بندیترکیب

زنگاره دار نیشابور سرشار از ریهای پیکرهبندی سفالینهترکیب

ها یا ریزنقش است و عملاً فضای منفی اندکی بر سفالینه

ها و وبستِ ریزنگارهملاحظه چفتشود؛ نکتۀ قابلدیده می

های ها با یکدیگر و درمجموع با نگاره یا پیکره یا پیکرهریزنقش

ندرت فضای منفی یا ها بهست. این دست سفالینهروی آن ا

خالی چشمگیری دارند و به همین دلیل تنظیم و تعادل یا 

تر که پیشچنانها دشوارتر است. همبندی آنتوازن در ترکیب
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هایی ( اشاره شد ریزنگاره29: 2091نیز به نقل از ویلکینسون )

لینه اهای روی سفآلاتی که شخصیتاز قبیل اشیا و اسباب

ۀ وار پرکنندهای اسلیمیها سروکار داشته به همراه آرایهبا آن

ها هستند؛ اما نکته و کلید پردازیفضای منفی این نقش

ۀ دار نیشابور در گفتهای پیکرههای سفالینهبندیترکیب

ویلکینسون نیست، به این معنا که وی بخشی از مطلب را 

دستۀ  ها به دوگارهنهای پیکرهبندیادا کرده است. ترکیب

. 1دار و های حاشیه. ترکیب2شوند: کلی بخش می

 حاشیه.های بیترکیب

ری نگاره یا عنصر تصویدار، پیکرههای حاشیهبندیدر ترکیب

گیرد که عمدتاً آن را در کف ای قرار میاصلی در درون حاشیه

یابد؛ کم به بدنه گسترش نمیدهد یا دستسفالینه قرار می

-1، 1-1، 1-2، 2-21، 2-21، 2-1، 2-2های سفالینه شامل

نگاری در ها پیکره. در همۀ این نمونه2-20و  1-1، 1

های ای که بدنه یا ردیفای منطقی و با حاشیهمحدوده

اند. در این کند، کار شدهپردازی را از هم جدا مینقش

ها، آن هایپردازی و آرایهکه حاشیهها به دلیل اینبندیترکیب

ها را تعریف کرده است، عنصر تصویری نگارهفضای پیکره

دیگر، عبارتای روی سفالینه دارد یا بهنسبت منطقیِ دیداری

 عنصر تصویری با اندازۀ سفالینه تناسب دارد.

پرداز حاشیه هستند، نقشهای نوع دوم که بیبندیدر ترکیب

ها نگارههر قوارگی کار کرده است. پیکقاعدگی و بیبا نوعی بی

فاقد تناسب دیداریِ مناسب با اندازۀ سفالینه هستند و 

نۀ آن تنها کف، بلکه بداند و نهعمدتاً تا لبۀ سفالینه کار شده

عبارتی، عنصر اصلی و مرکزی اثر اند و بهرا نیز اشغال کرده

آمده و دستها در فضاهای بهها و ریزنگارههستند. ریزنقش

که در ار رفته است. درحالیکردن آن به ک برای پر

رسد که هنرمند متناسب های نوع اول به نظر میبندیترکیب

 کشی کرده است،با اندازۀ سفالینه و فرم آن، حاشیه و جدول

ترین اندازۀ نگاره را در بزرگدر این نوع دوم، هنرمند پیکره

ر، تهای پرتحرکممکن در سفالینه کار کرده و عمدتاً صحنه

تری را پدید آورده است. های پویاتر و آزادانهیبندترکیب

مثابۀ قاب طبیعتاً در چنین کاربستی شکل یا فرمِ سفالینه به

ها تا روی یا چهارچوب عمل کرده است و در برخی موارد پیکره

                                                           
1. Sienna 

، 2-20، 2-9، 2-1اند )لبۀ بیرونی سفالینه امتداد پیدا کرده

لبه، پیکره یا ( و در برخی موارد 29-2، 29-2، 22-2، 21-2

، 2-9عنصر اصلی پیوسته به آن را قطع کرده و بریده است )

0-2 ،22-2 ،2-1.) 

 ها بسته به وجود یک عنصر مرکزیبندیاز سوی دیگر، ترکیب

رد. توان بررسی کشده نیز میو گسترده یا چند عنصر ترکیب

شود مواردی که یک عنصر مرکزی و بزرگ مشاهده می

تر و فراتر وان کژدیسگی در طراحیِ پیکره بیشها یا آنچه بتاغراق

های چندعنصری به کار بندیاز مواردی است که در ترکیب

هایی که واجد هر دو ویژگیِ بندیرفتند. این امر در ترکیبمی

شود. تر و فراتر دیده میحاشیه بارها بیشعنصری و بیتک

-9، 2-1 هایبریده مانند سفالینه نگارهبعضاً بخشی از پیکره

سختی و دقیقاً تا انتهای لبۀ سفالینۀ رسانده ؛ یا به1-2و  2

-22، 2-20، 2-0، 2-9، 2-1های شده است، مانند سفالینه

 .2-29و  29-2، 22-2، 21-2، 2

 گزینۀ رنگی

های نخودیِ نیشابور شامل مشکیِ بور گزینۀ رنگی سفالینه

 ای نخودی رنگ است؛)مشکیِ بنفش فام(، زردسبز بر زمینه

جای مشکیِ بور، های اصلی بهدر مواردی رنگ طرح

ها یِ سفالینهبنفش است و رنگ زرد نیز در بیشینهایقهوه

مایۀ های زردِ خردلی است؛ گاهی نیز تهرنگی غنی و در مایه

های چندرنگ گزینۀ رنگیِ زرد سبز را دارد. اما در سفالینه

 ها آمیختهتری دارند و رنگ مشکی نیز با دیگر رنگمتنوع

ن، ها سبز زیتونی، سبز روششد. گزینۀ رنگی این سفالینهمی

ر این است؛ د 1ایقهوهای( و قرمز زرد روشن، قرمز )گوجه

فام و ایها قهو فام یها نیز مشکیِ بنفشسفالینه

دیگر، مشکیِ بور به کار رفته است. گزینۀ رنگیِ قرمز عبارتبه

کدر  1-1و  1-1د مانند های چندرنگ در برخی موار سفالینه

ماندَ. گزینۀ فام است یا در مواردی به نارنجی میایو قهوه

تونیِ های چندرنگ از سبز زیکاررفته در سفالینهسبز زیتونیِ به

ها هگیرد و گهگاه در لبفام را در برمیسبز ستریِ خالص تا خاک

 (219: 2091نماید. )ویلکینسون، زردگونه می
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 پردازیچهره

دهندۀ ها یا عناصر تشکیلپردازی و نمایش سیماچهچهره

نگاری است. چیزی که بررسی چهره یکی از موارد مهم در پیکره

کند آن میتر های نیشابور مهمنگارهاین عناصر را در سفال

نگاری این است که باوجود کاربستِ تجریدی در پیکره

هایی متمایز و متنوع برای این کار در پیش ها، شیوهسفالینه

پردازی طورکلی وجه تمایزِ مهم چهرهگرفته شده بود. به

-های نیشابور درمجموع تمایز آن با شیوۀ ترکینگارهسفال

پردازیِ دّی از چهرهمغولی اعصار بعد است. در این آثار ر 

ای کوچکِ آثار های بادامیِ تنگ و دهان غنچهماهرخ، چشم

شود. به نظر ها دیده نمیایلخانی در آن دورۀ سلجوقی و پیشا

ترین پردازیِ خاص نیشابور مهم( چهره29: 2091ویلکینسون )

یِ آرایهای نیشابور با سفالتفاوت و دگرسانیِ سفالینه

کلی چشمان درشت با طوراست. بهعصر خود اسلامیِ هم

های نقاشی یا هنر مردمک آویزان یا متصل به پلک از ویژگی

های نگارهپردازی سفالساسانی است که در چهره-سغدی

های نیشابور بازتاب یافته و این چشمان نیشابور و دیوارنگاره

ی ای با اندکبا خط امتدادیافته از ابروها به بینی و بینی

پردازی این های چهرهترین مشخصهز مهمخمیدگی ا

 (9: 1001ها است. )بئر، سفالینه

 ها است.در این پژوهش تمرکز اصلی بر نحوۀ ترسیم چشم 

ها به دو شیوۀ کلی صورت گرفته است؛ یکی نمایش چشم

پیکره به این شیوه بوده و دیگری  19پیکره از  11رخ که در تمام

پیکره به این اسلوب بوده است.  19پیکره از  1رخ که در سه

ها خود ازنظر طراحی بر دو نماییِ چشمامّا نمایش تمام رخ

ویر رخ به تصای که در سرهای نیمگونۀ کلی است؛ یکی شیوه

عنوان ( از آن به10: 2091کشیده شده است و ویلکینسون )

ایی بزرگ هیاد کرده است که چشم« مآبمصری»های چشم

ای تناسب نسبت به سر کار شده است و دیگری شیوهو بی

هایی ریزتر و متناسب با اندازۀ صورت است. اما این که چشم

مآب درواقع ریشه در هنرهای پیشین اصطلاح مصریشیوۀ به

ان تا تو کم پیشینۀ آن را میایران و آسیای مرکزی دارد و دست

ی مرکزی در سدۀ سوم های آسیاسَتوهنگاریِ بدُیشمایل

ایُلیق در خُتن و میلادی بر یک قاب چوبی در دندان

رد کتوان پیگیری های میران میهای دیوارنگارهنگاریپیکره

بر سه گونه ترسیم شده  (. خود این شیوه9: 1001)بئر، 

 روشنی متمایزتر است،است. در یکی که از دو گونۀ دیگر به

ه شکل بیضیِ بزرگی است. اندازۀ ابرو و بچشم کمابیش هم

نماید و در گونۀ دوم، چشم کمابیش یک نیم بیضی می

وبیش در میانۀ آن است. در گونۀ سوم یِ اوجِ ابرو کمنقطه

چشم کمابیش به درازای نیمی از ابرو است و برخلاف گونۀ 

تر و حالت دوم نیم بیضی نیست، بلکه عمدتاً درشت

دور گرد هستند.ای است که رئوس بالا و پایین لوزی

  

 
 گونۀ سوم گونۀ دوم گونۀ نخست

 1-8سفالینۀ  1-18سفالینۀ  1-1سفالینۀ 

 های نیشابورنگارهمآب پیکرههای ایرانیهای چشمگونه :8تصویر 

مأخذ: نگارندگان

های شمار هر یک از دو گونۀ کلی و زیرگونه 9در جدول 

که روشن چنانمآب به تفکیک آورده شده است. همایرانی

ی هااست گونۀ نخست، بیشترین کاربرد را در میان گونه

های آن دارد و رخ در زیرگونههای تمامگوناگون نمایش چشم

گر های دیشمارِ کاربرد آن کمابیش با شمار گونۀ کلی چشم

( شیوۀ نمایش 29: 2091کند. ویلکینسون )برابری می

وۀ اند، شیرخ که در آن دو چشم نزدیک به هم ترسیم شدهتمام

معمول نمایش چشم در هنر آغازین اسلامی از سمرقند تا 

، شیوۀ ترسیم 2بخارا دانسته است. از همین رو در جدول 

ده مآب نامیهای اسلامیچشم در گونۀ دیگر با عنوان چشم

 شده است.
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 (مأخذ: نگارندگان) هانگارهپردازیِ پیکرهها در چهرههای چشمشمار گونه: 2جدول 

 مآبهای اسلامیچشم مآبهای ایرانیچشم

58 12 

 گونۀ سوم گونۀ دوم گونۀ نخست
 

14 6 8 

ترین وجه تمایزهای دیگر، نحوۀ ترسیم ابروها است یکی از مهم

، 2-1های خصوص در سفالینهرخ و بههای تمامکه در چشم

تر و با تأکیدِ ابروها پرپشت 1-9و  2-1، 21-2، 9-2، 1-2

اند. درواقع ابرو نیز در این نوع ترسیم از تری کار شدهبیش

ت موازاراردادی مصریان که ترسیم یک خط عمدتاً بهشیوۀ ق

(.1ابرو است، فاصله گرفته بودند. )تصویر 

 

 
 1-3سفالینۀ  1-4سفالینۀ  1-5سفالینۀ 

 
 4-6سفالینۀ  4-2سفالینۀ  1-15سفالینۀ 

 های ابروهای پرپشت: گونه4تصویر 

مأخذ: نگارندگان

 ها به شکل سههایی بر چهرهها، آرایهپردازی این پیکرهدر چهره

خال یا نقطه و (، تک2-1و  2-1های خال یا نقطه )سفالینه

 2-29، 2-29، 2-22، 2-21، 2-0، 2-1های ای )سفالینهطرهّ

( که امتداد موها بر گونه است و موارد مشابهی بر 2-20و 

شود. ( دیده می1-2و  2-21های ابروها )سفالینه میان

نگاریِ ساسانی )ویلکینسون، دست در چهرههایی ازاینآرایه

های نیشابور )ویلکینسون، ( و در دیوارنگاره29: 2091

( نیز دیده شده است. بر اساس مشاهداتِ 119: 2099

( این خال یا ردّ را مردان و زنان جوان 92: 2020ویلکینسون )

وام شرق ایران و آسیای مرکزی برای آرایش یا زیبایی بر اق

کم تا زمان آوردند و رسمی بوده که دستصورت پدید می

و  2010های های شرق ایران در دههحضور وی در کاوش

 .(2میلادی همچنان جاری و باب بوده است )تصویر  2010

  
 1-4سفالینۀ  1-5سفالینۀ 

 
 1-19سفالینۀ  1-17سفالینۀ  1-16سفالینۀ  1-12سفالینۀ  1-18سفالینۀ  1-9سفالینۀ  1-8سفالینۀ 

 هانگارهخال و طرۀّ روی گونه بر پیکره :2تصویر 

مأخذ: نگارندگان

اری و نگرسد به تمثالپیشینۀ این طرۀّ روی گونه به نظر می

سیای مرکزی و نگاری در امتداد جادۀ ابریشم در آ شمایل

و  ترینعبارتی هنر سغدی، مانوی و بودایی بازگردد. مهمبه

در  های بوداای از تمثالنامهترین مستندات ادبی و آیینکهن

(. البته اوا 9: 1001ایُلیق در خُتن بازمانده است )بئر، دندان

گونۀ کوچکی در ادامۀ جعدِ های مثلثبئر بر آن است که آرایه

ای هنگارهپردازیِ پیکرهسوی پیشانی در چهره دار در دوتاب

ده ای بازمانفام عباسی در سامرا و سیمینههای زرینسفالینه
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نگاری نیشابور وجود دارد که از سنت از المقتدربالله و سفال

نگاری پیشااسلامی در آسیای مرکزی برگرفته شده است چهره

ایی که ایشان هها )و نمونهنگارهاما این مثلث در این سفال

شود و فقط در یک مورد از در کتاب خود آورده( دیده نمی

های ( فرمی شبیه آن وجود دارد که با نمونه1-2ها )سفالینه

 النهرینی متفاوت است.فام بینزرین

 هانگارهنگاری سفالپیشینۀ پیکره

( بر آن است که پیشانی پهن، تخت بودن 2091ویلکینسون )

ای هترین ویژگیهای تیز چهره مهمو گوشه هابالای سر، کنج

ها در های نخودی نیشابور است؛ اینهای سفالینهنگارهپیکره

اری نگها در پیکرهکنار برخی موارد خاص، مانند نزدیکیِ چشم

های نگارهابتدای دورۀ اسلامی، خصایص اصلی سفال

اند که های سوم و چهارم هجری را تشکیل دادهنیشابور سده

ت. نگاری پسینِ ساسانی اسخود برگرفته و برخاسته از پیکره

-110: 2099و  10-19، 9: 2091های ویلکینسون )بررسی

دهندۀ ( نشان199: 1000( و هنشاو )191-192و  119

ور و های نیشابنگارهنگاری سفالارتباط بسیار میان پیکره

 نقاشی سغدی و مانوی است.

ای در میان که هر یک نقطهای آرایۀ لوزی شکل چهارخانه

( را 2-0، 2-1خانۀ آن در ؛ گونۀ تک2-21، 2-21دارند )

لوکوک در هنر مانویان در خوچو و گرونوِدل در کاخی در 

تر دیده شده بودند. شاهری در تورفان پیشقوتایدی

، 2-21، 2-9، 2-2، 2-1ها )نگارهتیز سفالهای نوکپاپوش

ای در بزقلیق بر پای بازرگانان ( در دیوارنگاره2-29و  22-2

ای ای در پنجیکنت بر پچهارزانو نشستۀ تخُاری و در دیوارنگاره

گونه پاپوش یا چکمۀ سواران دیده شده است. البته این

 تر از اندازۀ طبیعی، پاپوش و بازنماییتیز بر پایی کوچکنوک

های آسیای مرکزی است )بئر، ها و نگارهترکان در دیوارنگاره

1001 :9.) 

گونۀ سواران نیز یادآور سنتِ پوشش های چرمپوشساق 

شدۀ های ساسانی در آثار بررسیسواران ساسانی بر سیمینه

های پوپ و اسمیرنوف هستند. شیوۀ چهارزانو نشستن و آرایه

-20و  2-22، 2-21پوش )روی پاها با پوشش شلوارک و ساق

یلیق، بر اُ نی از دندانهای باکتریایی، بر یک لوحِ خُت( بر سکه2

ده بویه دیده شآویزِ زرّین دورۀ آلیک سیمینۀ ساسانی و گردن

ن وشکهای روی پا در این موارد بدون توجه به چیناست. آرایه

اند و در همۀ این موارد زانو و روی شلوار یا شلوارک کار شده

درها و جداسازیِ چیزی شبیه به زانوبند را نشان ضرب

های تصویر شده، رسد شخصیتنظر میدهد. به می

پوشش رسمی و حالت یا ژست جدی گرفته بودند 

(. زانوبند موردنظر درواقع 11-11: 2091)ویلکینسون، 

های میران و نگاریتر در پیکرهای است که پیشوصله

 (.9: 1001ایلیق دیده شده است )بئر، دندان

ای که در ( جام، شکوفه و خنجر یا دشنه9: 1001اوا بئر )

شود های نشسته، دیده میویژه پیکرهها، بهدست برخی پیکره

رکزی ها در آسیای مستوهنگاری بدُیرا برگرفته از سنت تمثال

نگاران یا ین فرض را پیش نهاده است که سفالداند و امی

بدون ها را ها یا انگارهمایهها این دستدهندگان آنسفارش

نگاری بوداییِ توجه به زمینه یا پیشینۀ مفهومی خود در تمثال

اند. با توجه به وجود و حضور عناصر تنترایی به کار برده

نگاری بودایی و تصویرنگاری هندویی در هنرهای مانوی تمثال

گیری را هنر مانوی و سغدی و سغدی، میانجیِ این وام

 شنۀ جادویی( و نیلوفردانسته است. کپالهَ )جام(، فورپهَ )د

نگاری بودایی نمادهای مفهومی هستند و در همگی در تمثال

شود های نشسته، دیده میویژه در نمونهها، بهنگاریاین پیکره

که به کاربرد آن بدون اشاره به منبع اصلی یا مفهوم آن در 

به پایین یکی  اند. حالت نشسته با پنجۀ روبودایی، به کار رفته

نگاری بودایی های نشستن در تمثالهای مهم حالتیاز ویژگ

گونه و فارغ از جهان مادّی است که به آنان حالتی مقدس

پردازی و چکمۀ ترکی های چهرهها در کنار ویژگیدهد. اینمی

و بسامد کاربرد آن در هنر اسلامی این دوره، از نیشابور تا 

ی نشان از فام عباسهای سامرا و سفالینۀ زریندیوارنگاره

ان نگاری ایر ها در پیکرهستوهنگاری بدیگیری از تمثالوام

گویی دارد. البته در این امر برخلاف نظر خانم بئر نباید گزافه

آید در حدّ رونگاری یا کرد، این امر به دلایلی که در پی می

یک از آثار نشان کاملی سفارشِ کارفرما بوده است. اما هیچ

های اری بودایی ندارند و حتی در میان پیکرهنگاز قواعد تمثال

همخوانی ندارد و این « آسانا»ها یا نشستۀ چهارزانو، حالت

تواند برگرفته از ورود آثاری با این ویژگی و یا ها میاشاره

های آسیای دهندۀ والامقام از قومیتسفارش سفارش

ویژه ترکان، باشد. حالت چهارزانو نشستن یا مرکزی، به

گیرد ها کف پاها در بالای زانو قرار میستوهای بودا و بدیآسان
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که فقط در تصویر بزمیِ «( ویراسانا)»و در یک حالت 

شود. در این کار شده، یکی از دو پا دیده می 2-2سفالینۀ 

توان مورد نیز با توجه به زمینۀ بزمی و وجود بانو یا معشوق نمی

 های نشسته بر تختگیری از هنر بودایی دانست. پیکرهوام

نگاری بودایی ندارند، چراکه در هنر خوانی با تمثالنیز هیچ هم

رونمایی است اما در آثار نیشابور، بودایی قاعدۀ کار روبه

ار رخ یا دید جانبی کهای نشسته بر تخت همگی از نیمپیکره

های بودایی « مودرا»ها نیز با اند. حالت دستشده

نگاری بوداها و پیکره در تمثالهمخوانی ندارد و تناسب 

سر است )بورکهارت،  1های نشستۀ چهارزانو ستوهبدی

 2شده این نسبت، میانگین (. اما در آثار بررسی290: 2190

سر است که همسان نیست و تنها همان عناصر جام و دشنه 

 نگاری بودایی نسبت داد.گیری از هنر تمثالتوان به وامرا می

چه به دنبال خاستگاه بودایی برای که چنانضمن این

ها باشیم موارد ابهام بسیار و نگارهپردازان این سفالنقش

ها وجود خواهد داشت؛ از جمله نگارهبیشتر در بیان حالات و

 های نشسته ممکن استکه این نمادگشایی دربارۀ پیکرهاین

ر اسب های سوار بگشایی نسبی برسد اما دربارۀ پیکرهبه گره

ها هم با جام و شکوفه یا گیاهی گل مانند ا ایستاده که آنی

اند یا دربارۀ حالت گرفتن اشیا به دست و حالت ترسیم شده

معنا طور مطلق بیگشایی ندارد و بهها به کمر هیچ گرهدست

 ا بئر دربارۀ پیشینۀ بوداییخواهند بود. بنابراین دیدگاه او 

اید.نمبیش سست میودهندگان کمارشنگاران یا سفسفال

 
 م، طبرستان( 3-7های اول و دوم ه/ سیمینۀ زراندود ساسانی )سده :6تصویر 

 مأخذ: موزۀ بریتانیا

 
 م( 3-7های اول و دوم ه/ سیمینۀ زراندود سغدی )سده :9تصویر 

 مأخذ: موزۀ هرمیتاژ
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قواعد تصویرنگاری ایران باستان، نیلوفر در دست در 

پادشاهان، نماد ایزد مهر یا میترا و بعدها در پیوند با ایزد 

شده یکی از سدۀ دوم هجری اناهید شد. دو سیمینۀ یافت

از تبرستان و دیگری از سغد که هر دو از آنِ اواخر دورۀ 

(، 9و  9ساسانی یا اوایل دورۀ اسلامی هست )تصاویر 

همتای ساسانی ترکیب های هنرمندانه و بیخلاف سیمینهبر 

تر از آثار کارگاه درباری تر یا ناپختهدستانهو پرداختی خام

مایۀ اصلی آن نیز بزم درباریِ شاه و ساسانی داشته و دست

بانو یا مهتر و بانویی است. در هر دو مهتر یا شاه نیلوفر شاه

( با یادکرد 99-92: 2191و جام در دست دارد؛ سودآور )

ناهیدِ رودساز به امید بزمِ )»شعری از سوزنی سمرقندی 

و جستاری از «( تو/دارد به دست جام عصیری در آسمان

یحیی ذکاء در بررسی چهار شیوۀ کهن نمایش اعداد با 

دست، بر آن است که این دو به همراه برخی نمادهای دیگرِ 

مهتر  گرمیِ و پشت« ونفرۀّ روزافز »ها نمایانگرِ روی این سیمینه

بانوی رودها است. جام در گذر زمان یا شاه به اناهید یا ایزد

تر در ساغرهای سیمینۀ ساسانی با ای که پیشجایگزین کوزه

شد، شده است. در این بستر آن به تصویر کشیده می

فرهنگی و تصویری، نیلوفر و حالت گرفتِن آن در دست با دو 

هزار فرهّ یا بیوَر فرهّ که  20وم انگشت اشاره و شست به مفه

به فرۀّ بسیار اشاره دارد، است. نیلوفر بخشایندۀ فریّ است 

نبات زیر آب نگه داشته بود و نماد آن است؛ ترکیبی که اپَم

 دارندۀ فرّ بود و ایزدها نگهنبات که ایزد آبنمادین از مهر و اپم

ستند خورشید یعنی مهر بخشایندۀ فرّ دو عامل مکمل هم ه

توان به ای روشن می(. برای نمونه92: 2191)سودآور، 

و سیمینۀ زراندودی که سلطان محمود غزنوی را در شکل 

شمایل شاهنشاهان ساسانی به تصویر کشیده، بررسی کرد؛ 

ای در دو سوی وی دو پیشکار یکی با قدحی و دیگری با ساقه

یده شده کشهای نیشابور به تصویر نگارهمانند سفالاز گل به

(. بنابراین برخلاف نظرِ اوا بئر، الیور واتسون 9است )تصویر 

های نیشابور نگارههای سفالمایهو فهروری مفهوم و دست

های مایهابهام چندانی ندارد و در امتداد مفاهیم و دست

 ایران ساسانی است.

 

 

 

 
 متر(سانتی 1008قطر . سیمینۀ زراندود دورۀ غزنوی )سدۀ پنجم ه/یازدهم م. 9تصویر 

مأخذ: موزۀ هرمیتاژ
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کمر کمابیش در ترسیم بهها حالت دستدر این سفالینه

، 1-2، 2-22، 2-21، 2-9های ها در سفالینهدست آزاد پیکره

پیکره به کار رفته است. این حالت  21و مجموعاً  1-1، 1-1

ها برای مهتران، ها و سیمینهنگارهدر هنر ساسانی در سنگ

ای از رفت و نشانهها و شاهنشاه ساسانی به کار میشاهک

بزرگیِ جاه و مقام پیکره داشت، بنابراین این حالت هم نشان 

ی هاها دارد. در پیکرهنگارهبر این سفال« شهریار»از نمایش 

کمر یا شمشیر و بهنشسته بر تخت و چهارزانو حالت دست

ویژه حالت دست روی یکی از زانوها نمایانگر بزرگی و به

ها والامقامیِ شخصیت تصویر شده است. در این سفالینه

-20و پیکرۀ سفالینۀ  2-22های روی سفالینۀ دو پیکره از پیکره

رسد ردای دست روی زانو دارند. از سوی دیگر به نظر می 2

-21، 2-21، 2-22، 2-9، 2-1های مانندی که در سفالینهبال

تر کار شده و پیش 1-1و  1-1، 2-1، 20-2، 22-2، 21-2، 2

ا بحث شد، هدربارۀ رابطۀ احتمالی آن با جنسیت پیکره

مانندی است که در هنر ساسانی و برگرفته از ردای دستار 

سغدی به نشانۀ فرهمندی و پیروزی دارندۀ آن بود. در 

گارۀ نی ساسانی )برای نمونه سنگهاها و سیمینهنگارهسنگ

نگارۀ بهرام دوم در نقش شاپور دوم در تنگ قندیل یا سنگ

های نگارههای نخستین مانند سنگبهرام( برخلاف نمونه

ی مانند ردایاردشیر نخست یا شاپور نخست، این دستار به

های که در باد موّاج شده تصویر شده است؛ در نمونه

های سربند ند دستارچهنخستین این دستار همان

شاهنشاهان ساسانی چند دسته و موّاج به تصویر کشیده 

های ساسانی نیز این نماد ها و تنگشدند. بر سیمینهمی

فرهمندی بر دوش و پشت برخی نمادهای اناهید و 

های سنگی و جواهر رقصندگان با چاکی در میان و گهگاه آرایه

در پوشاک زنان در  شد.یا به عبارتی جواهرنشان تصویر می

دورۀ ساسانی و در شرق ایران همین شکل از ردای جواهرنشان 

های شده رایج بوده است. البته در نمونهدوزییا سوزن

نخستین دربارۀ شاهنشاهان ساسانی انتهای این ردا همچون 

های تر است اما در نمونهدستمالی در برابر باد پهن

ین ردا یا دستار، های پسین ساسانی دنبالچۀ اسیمینه

دار ترسیم شده است. بنابراین تیز و چاکتاخورده، نوک

توان از این پوشش این تصور را داشت که این نیز نمادی می

که باید توجه داشت که این ردا از فرّ ایزدان باشد؛ ضمن این

هایی که پیکره در آن جام یا ساقۀ گل یا به نگارهفقط در سفال

دست دارد، به کار رفته است. این امر خود عبارتی نیلوفر در 

 تواند دلیلی بر این برداشت از این ردا باشد.می

ای است ها، منگولهنگارهنکتۀ دیگر در تصویرپردازی این سفال

وجود  2-29و  2-20، 2-9، 2-2، 2-1های نگارهکه در سفال

های ها و سیمینهنگارهدارد. منگولۀ آویزان از اسب در سنگ

مزدا(، شاهنشاهان های هُرمزد )اهورهَسانی تنها در اسبسا

ساسانی و خاندانش )فرزندان( و در دو مورد در اسب 

دشمنانِ شاهنشاهان ساسانی )اردوان پنجم اشکانی و 

اسب دشمن هرمز دوم )بیدَخش پاپک( که به دست او به 

( به گفتۀ والتر 20و  0شود. )تصاویر غلتد( دیده میزمین می

-ن منگوله تقریباً فقط برای اهورهحق استفاده از ای»س هینت

مزدا و شاهان ساسانی محفوظ بوده است. بنابراین این 

وبرگ اسب بوده تواند تنها جزئی ساده از زینعنصر نمی

 «باشد، بلکه عنصری بوده است به نشانۀ حرمت و مقام

جز هینتس پژوهشگران دیگری (. به299: 2192)هینتس، 

( 100-101: 1001و تانابه و یانگر ایلیاسُف )همچون کائ

چنین برداشتی از این عنصر تصویری در هنر ساسانی دارند. 

های ( در پژوهشی که به بررسی آرایه1001ایلیاسف )

ها پرداخته به پیشینۀ این آرایه« آویزان»های اسب و منگولهدم

 ۀدر هنر چین، کوچگران اوراسیا و سکاها پرداخته و این آرای

های ساسانی را برگرفته از سکاها دانسته است. در دیوارنگاره

بانوی ناشناخته در پنجیکنت که از آنِ حماسۀ رستم و پهلوان

های نخست یا دوم هجری/ هفت یا هشت میلادی سده

های آویزان را های قهرمان حماسه همین منگولهاست، اسب

ر این نهاد که دتوان این فرض را پیش بر خود دارد. بنابراین می

، یا دار سوارندها جنگاورانی که بر اسبانی منگولهنگارهسفال

فرهمند و پیروز هستند یا سوارکارانی از خاندان شاهی؛ 

ها قائل دیگر تصویرنگار اصالتی خانوادگی برای آنعبارتبه

بوده است، با نیایی از بزرگان پیشااسلامی، حال چه 

 انی.ساسانی، چه اشکانی و حتی کی
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 برداشت از ژان باپتیست اوژن فلاندننگارۀ شاپور دوم در نقش رستم، طرح سنگ :0تصویر 

 (5018)داریو، ماخذ: 

 
 ، طرح از بلنیتسکی و مارشاکXXIVبانو در پنجیکنت طرحی از حماسۀ پهلوان: 10تصویر 

(157: 1896)آذرپی و دیگران، ماخذ: 

 نماهای پیکرهنگارههای سفالمایهها و دستمایهدرون

ای و های اسطورهمایه( بر درون2191همپارتیان و خزایی )

زروانیِ تصاویر تأکید داشتند اما به دلیل نبود مستندات 

ها نگارهتاری گشایش چندانی در معناگشایی از سفالنوش

زنی نداشتند و پیشنهادهای ایشان عمدتاً در حدّ گمانه

های مایهها و دستمایهمانده است. ما بر آنیم که درونباقی

ه های نیشابور بنا بر دلایلی که برشمردهای سفالنگاریپیکره

ت ن باستان اسشد در امتداد و تداوم سنت تصویرنگاری ایرا

و از عناصر تصویری، حالات نشستن، ایستادن، دست و 

زنی شخصیت آن پی برد اما توان به گمانهعناصر در دست می

ها ها و پیکرهدر این راه باید توجه داشت که شخصیت

                                                           
خانه، آوری، نبرد(، بزم )درونرزم و بزم )رزم )شکار، جنگ 1.

واری، اسلام، سوگخانه((، کیش و آیین )جشن و نیایش، پنج رکن برون

نگاری )شهریار و درباریان، های پیکرهمعراج پیامبر اسلام(، گونه

قهرمان/پهلوان، دلبر و دلشده، دیو و پری، پیر و جوان، بانوان، 

دانشوران، غلامان و خدمتکاران، کوچگران، درویشان و صوفیان، 

 است. بنابراین اشاره به مهتر« تمثیلی»مانند ادب فارسی به

انگر اید صرفاً نشگشیا شهریار به شخصیت تاریخی راهی نمی

آن است که تصویرِ روی سفالینه، بیان تصویریِ تمثیلی از این 

سازی هنر های انگارهشخصیت است و بازنمایندۀ ویژگی

های هنرهای مایهترین دستتواند باشد. مهمایران می

یمز بندی الئنور سبندی و گونهتصویری ایران بر اساس دسته

ایران باستان رزم، بزم،  همچون سنت تصویری 1(90: 1001)

توان دانست. جدول شهریار و درباریان و قهرمان/پهلوان می

نگاره های هر سفالها و عناصر و مشخصهمایه، پیکرهدرون 9

 بندی کرده است.را به تفکیک جمع

 هایدیوان و پریان(، تصویرسازی ادبی )حکایات و تصویرسازی

تصویرسازی متون مسیحی، ادبیات کلاسیک فارسی،  ن،جانورا

ر بینی، دیگمایۀ ادبی چهرهشاهنامۀ فردوسی و خمسۀ نظامی، دست

 .(ibid., p89متون کلاسیک ادب فارسی( )
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 )ماخذ: نگارندگان( هانگارهسفال یهاکرهیو پ هیمادرون: 9 جدول

 - عناصر کرهیپ هیمادرون -

  ساز و یصراح جام، دلدار و اریشهر بزم 2-2

 آخته در دست ریشمش جنگاور رزم 1-2

 /پرپشت ابروان یترک خاستگاه

-ی. نشانگان ترکدارد منگوله اسب

 بر گونه یازبک

 جام مهتر بزم 1-2

 هک ستیواضح ن کرهیدست پ کی

 مرمت از یناش دارد احتمال

 اگونه رد پوشش. باشد آن نادرست

 در دست یاهیشاخۀ گ /جنگاورشکارگر شکار 1-2
 /پرپشت ابروان یترک خاستگاه

 .ندارد منگوله اسب

 شکارگر/جنگاور رزم 2-2
آخته و پرنده در  ریشمش

 دست

و اسب جامۀ رزم دارند اما  سوار

 ادآورینقش پرنده در دست، 

 شکار است. ۀیمادرون

 .دارد منگوله اسب

 دست در جانور دو /پهلوانقهرمان /پهلوانقهرمان 9-2

 ایجنگاور  انگرینما کرهیجامۀ پ

جز به یسلاح چیو ه ستیشکارگر ن

ت در پش ریدستۀ شمش هیشب یز یچ

 .شودینم دهید کرهیپ

 ندارد منگوله اسب

9-2 
و  اریشهر

 انیدربار
 و جام اهیساقۀ گ غلامان و شهبانو

 یبانو  ای شهبانو یمحور  تیشخص

 دو در غلامان که است یمهتر 

 گونهردا پوشش. دارند یجا او یسو 

 آخته ریشمش جنگاور رزم 9-2
 .است یجنگ اسب بر سوار جنگاور

 اسب منگوله دارد.

 جنگاور رزم 0-2
 در سپر و خنجر ای دشنه

 دست
 

 دست در یگو  ای وهیم شکارگر شکار 20-2
 منگوله اسبمانند. جامۀ جوشن

 .دارد

22-2 
 و اریشهر

 انیدربار

 و مهتر ای اریشهر

 خدمه

 کیو  اهیساقۀ گ کرهیپ دو

و جام در  اهیساقۀ گ کرهیپ

 دست

دست بر زانو دارد که  ییبالا کرۀیپ

 یار یشهر ای یدهندۀ مهتر نشان

خدمه و  گرید کرۀیاوست اما سه پ

ردا  پوششهمراهان او هستند. 

 نیّ مز ۀگون
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 - عناصر کرهیپ هیمادرون -

21-2 
 و اریشهر

 انیدربار
 دست در جام /مهتراریشهر

 دست در جامکمر و بهدست حالت

. اوست یوالامقام نشانگر او

 ردا گونه پوشش

21-2 
 و اریشهر

 انیدربار
 ردا گونه پوشش و جام اهیساقۀ گ /مهتراریشهر

21-2 
 و اریشهر

 انیدربار
 جام و گل اریشهر

دهندۀ سرپوش بر سر نشان وجود

ت. اس کرهیپ ییفرمانروا ایمقام بالا 

 ردا گونه پوشش

22-2 
 و اریشهر

 انیدربار
 /مهتراریشهر

ساقۀ گل و جام در دست دو 

 نشسته بر تخت کرۀیپ

 کرۀیدر دست دو پ جام

 نشستۀ چهارزانو 

انند شنل م قۀیبر تخت، با  کرۀیپ دو

 زیو عناصر در دستشان متما

 گاهیهستند و به نظر اشاره به جا

 ها دارد.مهم آن

 زینشسته ن چهارزانو یهاتیشخص

 ردا گونه پوششکمر دارند. بهدست

 .دارد منگوله اسب دست در زهین شکارگر شکار 29-2

 دست در آخته ریشمش جنگاور رزم 29-2

 یبازو  به را آخته ریشمش جنگاور

 منگوله اسب. است داده هیتک خود

 .ندارد

 دست در تبر جنگاور رزم 29-2
 هیتک خود یبازو  به را تبر جنگاور

 .دارد منگوله اسب. است داده

20-2 
 و اریشهر

 انیدربار
 جام اریشهر

دست بر روز زانو و جام  سرپوش،

چهارزانو  یار یشهر دهندۀشینما

 ردا گونه پوششنشسته است. 

2-1 
 و اریشهر

 انیدربار
 کمر و پوشش ردا گونهبهدست جام /مهتر اریشهر

1-1 
 و اریشهر

 انیدربار
 کمر و پوشش ردا گونهبهدست جام /مهتر اریشهر

1-1 
 و اریشهر

 انیدربار
 /مهتر اریشهر

 جام کرهیپ سه

 گل ساقه کرهیپ کی
 کمر و پوشش ردا گونهبهدست

  (رقصندگانبزمگران ) بزم 1-1
 یگر یبدون پاپوش و د کرهیاز پ یکی

 چکمۀ جنگاوران و شکارگران

  سپر و ریشمش جنگاور رزم 2-1

  سپر و ریشمش جنگاور رزم 9-1
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 نتیجه گیری

 های نیشابور در تداوم سنت تجریدیِ نگاری بر سفالینهپیکره

های ایران ساسانی و ها و فلزکارینگاری بر سیمینهپیکره

نمایانۀ دیوارنگاری ایران خاوری برخلاف سنتِ کمابیش واقع

ب های سوار بر اساست. در تناسبات انسانی، تناسب پیکره

ده عمدتاً کمی های ایستااندازۀ طبیعی نزدیک و پیکرهبه

 اند. تنها در حالتشدهقد تصویر کوتاهتر و در مواردی کوتاه

سوار بر اسب تناسب انسانی نزدیک به مقیاس طبیعی کار 

 در فضای« سوار»تواند نشانگر اهمیت و جایگاه شده که می

حماسیِ فرهنگ شرق ایران باشد. پیکرۀ نشستۀ چهارزانو نیز 

تر کار شده است که نزدیک به مقیاس طبیعی و بزرگ

های چهارزانو نشسته تواند به دلیل اهمیت و مقام پیکرهمی

در فرهنگ تصویری ایران باشد. ازنظر شیوه و اسلوب نمایش 

ه و نمایی بالاتنرخطورکلی گرایش به تماماجزای بدن نیز به

ها جز در دیگر، برای نمایش چشمعبارتچشم)ها( است. به

نمایی مدنظر طراح بوده، رخاندک مواردی که سه

کار گرفته شده است. همچنین گرایش به نمایی بهرختمام

ی که هاینگارهنمایی با گذر زمان افزایش یافته و سفالرخسه

کار گرفته شده است عمدتاً از آنِ سدۀ نمایی بهرخدر آن سه

چهارم هجری/دهم میلادی هستند. در نمایش اجزای بدن 

رخ و حالتیِ دو شکل، چشم بزرگ تمام ها عمدتاً بهچشم

ها بدین نگارهنماید که بخش عمدۀ سفالمآب میمصری

تر تر و کوچکهای باریکاند و گونۀ دیگر که چشمگونه

شوند. این امر در هستند کمتر از نیمی از موارد را شامل می

روش نمایش ابروها نیز تداوم یافته است و شیوۀ نمایش 

ت ای که ابروها پرپشکنواختِ ابرو بر شیوهکمابیش خطی و ی

اند، برتری مطلق دارد. از منظر و جاندار ترسیم شده

و  عنصریهای تکبندیبندی، گرایش به ترکیبترکیب

دار و های حاشیهبندیگرایانۀ بدون حاشیه بر ترکیبکمینه

ی از عنصر های تکبندیچندعنصری غلبه دارد. زمینۀ ترکیب

های بندیها و عناصر تزیینیِ ترکیبشار از آرایههای سر زمینه

ا کم دیده یتر است و فضای منفی دستچندعنصری خلوت

 شود.حس می

های نگارهنگاری بر سفالها و مفاهیم پیکرهمایهدر دست

ها و مفاهیم ایران خاوریِ پیشااسلامی مایهنیشابور، درون

ترین ار مهمباشد؛ رزم، بزم و شهریفرما میهمچنان حکم

ها است. مفاهیمی همچون نگاریهای این پیکرهمایهدرون

بختی یا هیدی یا هرمزدی، فرهمندی و پیروز فرۀَ ایزدیِ انا

اصالت دودمانی که در قالب نمادهایی چون جام یا 

ت ها با انگشصراحی، شکوفۀ نیلوفر و نیز نحوۀ گرفتن آن

منگولۀ  اشاره و شست در دست، ردای دستاروار بر پشت،

آویزان از اسب پرداخته شده است. از سوی دیگر تمایزهایی 

که در حالت پیکره ازجمله در نحوۀ نشستن و محل قرار دادن 

آلاتی که در دست دارد به دست، یا پوشش و اسباب

شناسایی او در مقام شهریار یا مهتر، جنگاور، شکارگر و 

 قهرمان/پهلوان یاری رسانده است.
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